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بسـم الله الرحمن الرحیم

ارتباط منطقی بین مباحث •
1. مقدمـه: متن دعا

تِـهِ )سـتایش 
َّ
نَـا بِمِل ـذِی حَبَانَـا بِدِینِـهِ وَاخْتَصَّ

َّ
ِ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
فـراز »وَ‌ال

خداونـدی کـه بـرای هدایـت مـا در طریـق صحیـح، دیـن خـود را 
یعت خـود را مخصـوص مـا گردانیـد(«  بـه مـا ارزانـی داشـته و شـر
زمینـه سـاز ورود بـه دو نـوع هدایـت عـام و خـاص و مقدّمـه‌ای 

بـرای سـلوک راه‌هـای احسـان اسـت.
2. هدایـت عام و خاص

مفهـوم دو نـوع هدایـت عـام و خـاص تبییـن می‌شـود و بـه ایـن 
پرسـش، پاسـخ داده می‌شـود کـه هدایـت الهـی تـا کجـا دسـتگیر 
انسـان خواهـد بـود. و از آنجایـی کـه در فـراز دعـا، دو واژه »دیـن« 
واژه  دو  ایـن  تفـاوت  بـه  اسـت،  شـده  بـرده  کار  بـه  ـت« 

ّ
»مل و 

یعت خـود را  تِـهِ« )شـر
َّ
نَـا بِمِل پرداختـه می‌شـود و مـراد از »وَاخْتَصَّ
می‌گـردد. تبییـن  گردانیـد(  مـا  مخصـوص 

3. سـلوک راه‌های احسان
إِحْسَـانِهِ« )همـوار ‌سـاختن  فِـی سُـبُلِ  نَا 

َ
ل بـا توجـه بـه جملـه »سَـبَّ

ی را بـر مـا منت نهـاد( و مقدّمه قبلی، روشـن  تمـام طـرق نیکـوکار
می‌شـود کـه خداونـد، راه‌هـای عمومـی احسـان را بـا هدایـت عام 
بـه همـگان آموختـه اسـت و تنهـا کسـانی کـه هدایـت عـام الهـی 
راه‌هـای  بـه  بـا هدایـت خـاص،  بودنـد  و شـکرگزارش  پذیرفتـه  را 

خـاص احسـان بـرده می‌شـوند.
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هدایـت عـام الهـی از محیـط خانواده و توسـط تربیت پدر و مادر 
کـه ایـن هدایـت عـام الهـی را پذیرفتـه و  کسـانی  آغـاز می‌شـود و 
شـکرگزار پـدر و مـادر خویـش باشـند، بـه هدایـت خـاص الهـی 

می‌یابنـد. راه 
خانـواده  محیـط  در  فرزنـدان  دینـی  تربیـت  بـه  توجـه  بنابرایـن 
از  بایـد  کنـون  ا و  اسـت  بـوده  برخـوردار  بالایـی  اهمیّـت  از 
کـرد و نسـبت  گـذر  چالش‌هـای تربیـت دینـی در عصـر حاضـر 

بـود. هشـیار  جامعـه  در  الحـادی  فرهنـگ  هجـوم  بـه 
4. حسـن فعلی و حسـن فاعلی

از  هـدف  والاتریـن  عنـوان  بـه  الهـی«  »رضـوان  بعـدی،  فـراز  در 
توضیـح  بـرای  اسـت.  شـده  بیـان  نیـک  و  احسـان  راه‌هـای  طـیّ 
و  نیّـت  عمیـق  مفهـوم  خصـوص  در  بحثـی  ابتـدا  مفهـوم،  ایـن 
بـه  بیـان می‌شـود. در نتیجـه، »نیّـت«  بـا اعمـال نیـک  رابطـه آن 
از آن  ی اعمـال، مطـرح می‌شـود. پـس  ک ارزش‌گـذار عنـوان ملا
بـه عنـوان  الهـی«  »رضـوان  اشـاره شـده، سـپس  نیّـت  مراتـب  بـه 
کـه تنهـا بـا عنایـت خداونـد  بالاتریـن مرتبـه نیّـت بیـان می‌گـردد 

یافـت. دسـت  آن  بـه  می‌تـوان 
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خلاصه مباحث •
مقدمه: متن دعا )حمد و سپاس خداوند برای .1 

هدایت(
فِـی  نَا 

َ
ل وَسَـبَّ تِـهِ 

َّ
بِمِل نَـا  وَاخْتَصَّ بِدِینِـهِ  حَبَانَـا  ـذِی 

َّ
ال  ِ

لَِّ حَمْـدُ 
ْ
»وَ‌ال

ـا  مِنَّ ـهُ 
ُ
ل یَتَقَبَّ حَمْـدا  رِضْوَانِـهِ  ـی 

َ
إِل ـهِ  بِمَنِّ كَهَا 

ُ
لِنَسْـل إِحْسَـانِهِ  سُـبُلِ 

در  مـا  هدایـت  بـرای  کـه  خداونـدی  ا؛ )سـتایش  عَنَّ بِـهِ  یَرْضَـی  وَ
یعت خود  طریـق صحیـح، دیـن خـود را بـه ما ارزانی داشـته و شـر
ی  را مخصـوص مـا گردانیـد و همـوار ‌سـاختن تمام طـرق نیکوکار
را بـر مـا منـت نهـاد تـا بـه بالاتریـن مقـام رضـای الهـی نائـل شـویم. 

کـه مـورد پذیـرش و رضایتـش باشـد.(« حمـد و سپاسـی 

هدایت عام و خاص.2 
مسـئله  بـه  مجـدداً  دعـا  از  فـراز  ایـن  در  ین‌العابدیـن؟ع؟  ز امـام 
مهـم هدایـت بشـر بـه دسـت توانـای خداونـد اشـاره دارنـد. پیـش‌ 
کـه خداونـد متعـال بشـر را از دو راه بـه مسـیر  از ایـن، بیـان شـد 
هدایـت  بـه  آن  از  کـه  فرمـوده  راهنمایـی  و  هدایـت  صحیـح، 
 ، فـراز ایـن  در  اسـت.  شـده  یـاد  یعی  تشـر هدایـت  و  تکوینـی 
حضـرت بـه دو نـوع دیگـر از هدایـت و فعـل الهی اشـاره دارند که 
از ایـن دو نـوع هدایـت بـه »هدایـت عـام و خـاص« تعبیـر شـده 

اسـت.
هدایـت عام: ارائه طریق به سـوی مقصد .1

به‌سـوی  را  انسـان  ازجملـه  هسـتی  عالـم  همـه  متعـال،  خـدای 
اسـت.  کـرده  هدایـت  و  راهنمایـی  خـاص  مقصـودی  و  مقصـد 
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ایـن هدایـت شـامل همـه بنـدگان، حتـی منکریـن و معاندیـن نیز 
ارائـه طریـق  نوعـی  راهنمایـی  و  از هدایـت  ایـن شـیوه  می‌شـود. 
ا 

َ
اسـت و بـس. پذیـرش و عـدم پذیـرش آن با خود افراد اسـت؛ »إِنّ

کَفُورًا؛مـا بـه انسـان راه را نشـان  ـا  إِمَّ وَ کِرًا  ـا شَـا إِمَّ ـبِیلَ  هَدَیْنَـاهُ السَّ
دادیـم؛ خـواه سپاسـگزار ایـن راهنمایی بوده و در مسـیر صحیح 

کفـر ورزد و در راه دیگـری ره سـپرد«1. قـدم بـردارد و خـواه 
را  او  تـا  کـرد  هدایـت  را  مـا  لِحَمـده؛  »هَدانـا  تعبیـر  از  منظـور 
عـام  هدایـت  بـه  اسـت  ممکـن  دعـا،  قبلـی  فـراز  در  بسـتاییم« 

باشـد. داشـته  اشـاره 
هدایـت خاص: ایصـال الی المطلوب .2

پـس از ارائـه طریـق از سـوی خداونـد متعـال، برخـی از بنـدگان، 
محـروم  بعـدی  هدایت‌هـای  از  نتیجـه  در  و  کـرده  نافرمانـی 
خداونـد،  همانـا  فَاسِـقِین؛ 

ْ
ال قَـوْمَ 

ْ
ال یَهْـدِی  لا   َ الّلَ  

َ
»إِنّ می‌شـوند؛ 

گنـه‌کاران را هدایـت نمی‌کنـد«2. امـا آن عـده از بنـدگان الهـی کـه 
بـوده و  بـه ایـن دعـوت الهـی پاسـخ مثبـت داده، سپاسـگزار آن 
و  دعـوت  بعـدی  مرحلـه  مشـمول  بماننـد،  شـده  ارائـه  مسـیر  در 
هدایـت می‌شـوند. در ایـن مرحلـه، علاوه بر ارائـه طریق، »ایصال 
ایـن  بـه  متعـال  خـدای  می‌پذیـرد.  صـورت  نیـز  المطلـوب«  الـی 
و  سـعادت  مسـیر  تـا  می‌کنـد  کمـک  تکوینـاً  بندگانـش  از  گـروه 

یابنـد.  راه  بـه سـرمنزل مقصـود  و  بپیماینـد  را  کمـال 
کسـانی قـرار  هْلِـه؛ مـا را از 

َ
نَـا مِـنْ أ

َ
امـام سـجاد؟ع؟ در فـراز »جَعَل

ـذِی 
َّ
ِ ال

حَمْـدُ لَِّ
ْ
کـه شایسـته سـتایش او هسـتند« و فـراز »وَال داد 

 . سـوره انسان، آیه3. 1
 . سـوره منافقون، آیه6. 2
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بـرای  کـه  خداونـدی  سـتایش  تِـه؛ 
َّ
بِمِل نَـا  وَاخْتَصَّ بِدِینِـهِ  حَبَانَـا 

هدایـت مـا در طریـق صحیـح، دیـن خـود را بـه مـا ارزانـی داشـته 
گردانیـد« بـه هدایـت خـاص و  یعت خـود را مخصـوص مـا  و شـر

دارنـد. اشـاره  تکوینـی خداونـد 
گر هدایت خاص نبود چه می‌شـد؟ ا

بـه  ارائـه ادیـان و شـرایع نبـود انسـان  و  انبیـای الهـی  گـر ارسـال  ا
و  گمراهـی  ادعـا،  ایـن  صـادق  گـواه  می‌شـد.  گرفتـار  گمراهـی 
بـا همـه ادعاهایـش در پیشـرفت  کـه بشـر امـروز  انحرافـی اسـت 
و  حـق  مسـیر  از  ی‌گردانـی  رو دلیـل  بـه  تنهـا  ابداعـات،  و  تمـدن 

اسـت. آن  گرفتـار  الهـی،  وحـی  لایـزال  منبـع 
تفـاوت دین و ملت

حَمْـدُ 
ْ
دعا »وَال از  بخـش  ایـن  در  السلام(  )علیـه  سـجاد  امـام 

و  »دیـن«  تعبیـر  دو  از  تِـهِ« 
َّ
بِمِل نَـا  وَاخْتَصَّ بِدِینِـهِ  حَبَانَـا  ـذِی 

َّ
ال  ِ

لَِّ
»ملـت« اسـتفاده کرده‌انـد؛ امـا ایـن دو تعبیـر بـه چـه معناسـت؟
بـه ادعـای اهـل لغـت »دیـن« و »ملـت« دارای مصـداق واحدند، 
و  جـزا  طاعـت،  معنـای  بـه  دیـن،  دارنـد.  متفاوتـی  مفهـوم  امـا 
پـاداش شـامل مجموعـه ‌دسـتورهایی اسـت کـه از جانب خدای 
کـرد تـا بـه پاداشـش رسـید.  متعـال صـادر ‏شـده و بایـد اطاعـت 
ی و عمـل بـه دسـتورهای دیـن  امـا وقتـی فقـط بـه بُعـد فرمانبـردار
از طـرف دیـن‌داران توجـه شـود، بـه آن »ملـت« نیـز گفته می‌شـود.

اختصـاص دین و ملت به مسـلمانان
دعـا  عبـارت  در  تِـه« 

َّ
بِمِل نـا  اختَصَّ »وَ  تعبیـر  از  اسـتفاده  وجـه 

مـا  بـرای  فقـط  را  اسلام  دیـن  متعـال،  خـدای  مگـر  چیسـت؟ 
اسـت؟ کـرده  نـازل  مسـلمان‌ها 
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پاسـخ: اینکـه دیـن مقدس اسلام یا ملت اسلام، بـه گروهی ویژه 
بـه همـان بحـث هدایـت  نـه، ناظـر  یـا  اختصـاص داشـته باشـد 
یـک  عنـوان  بـه‌  اسلام  کـه  اسـت  بدیهـی  اسـت.  خـاص  و  ‌عـام 
یقـی بـرای همـه بنـدگان  راه درسـت و صـراط مسـتقیم الهـی، طر

گـروه یـا ملیـت خاصـی اختصـاص نـدارد. خداسـت و بـه فـرد، 
بِدِینِـهِ  عبارت »حَبَانَـا  در  ین‌العابدیـن؟ع؟  ز امـام  مقصـود 
تِـه«، اختصـاص تکوینـی مسـلمانان و مؤمنـان بـه 

َّ
نَـا بِمِل وَاخْتَصَّ

اسـت. اسلام  یعنـی  خداونـد  ملـت  و  دیـن 

پیمودن راه‌های احسان و نیکو.3 
كَهَا 

ُ
لِنَسْـل نَا فِـی سُـبُلِ إِحْسَـانِهِ 

َ
ل ـذِی... سَـبَّ

َّ
ال  ِ

حَمْـدُ لَِّ
ْ
تعبیـر »وَال

ـی رِضْوَانِه؛ سـتایش خداوندی که... هموار ‌سـاختن تمام 
َ
ـهِ إِل بِمَنِّ

ی را بـر مـا منـت نهـاد تـا بـه بالاتریـن مقـام رضـای  طـرق نیکـوکار
الهـی نائـل شـویم.« نشـان از وجـود راه‌هایـی دارد کـه انسـان فقـط 
ی می‌شـود. عنایـت دیگری که  بـا پیمـودن آن، اهـل بـرّ و نیکـوکار
کـه دسـتمان را  خداونـد متعـال بـه مـا ارزانـی داشـته، ایـن اسـت 
گرفتـه و ماننـد دلیـل و راهنمـای کاروان، مـا را بـه طـرق و راه‌هـای 
کـه بایـد  ی رهنمـون شـده و در همـان راهـی  احسـان و نیکـوکار

باشـیم، راهنمایـی کـرده و در آن قـرار داده‌ اسـت.
بـه نظـر می‌رسـد ایـن بیـان حکیمانـه، ناظـر به ایـن معنا باشـد که 
خداونـد به‌طـور عـام همـه بنـدگان خـود را راهنمایـی و هدایـت 
بـه  مـا  کَفُـورًا؛  ـا  إِمَّ وَ کِرًا  شَـا ـا  إِمَّ ـبِیلَ  السَّ هَدَیْنَـاهُ  ـا 

َ
»إِنّ اسـت:  کـرده 

انسـان راه را نشـان دادیـم؛ خـواه سپاسـگزار ایـن راهنمایـی بـوده 
و در مسـیر صحیـح قـدم بـردارد و خواه کفر ورزد و در راه دیگری 
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ره سـپرد«3. عـده‌ای از بنـدگان، راه خطـا و عصیـان را در پیـش 
گرفتـه و منحـرف شـدند؛ امـا عـده‌ای دیگـر از آن‌هـا بـه خداونـد 
در  درنتیجـه  شـدند.  الهـی  هدایـت  سپاسـگزار  و  شـده  مؤمـن 
امّـا بایـد توجـه داشـت  کـه هدایـت شـدند، قرارگرفتنـد.  مسـیری 
کـه حتـی پـس از هدایـت اولیـه، انسـان نیازمنـد راهنمایـی مداوم 
گـر عنایـت  یـرا خطـر گمراهـی همـواره وجـود دارد. ا الهـی اسـت، ز
خـاص خـدا نباشـد، حتی کسـانی کـه به بالاتریـن درجات ایمان 

و اخلاص رسـیده‌اند نیـز در معـرض خطـر هسـتند.
ایمـان اولیـه و هدایت الهی .1

تربیـت  از  ناشـی  و  ظاهـری  گـر  ا حتـی  ایمـان،  مراتـب  اولیـن 
باشـد،  خانوادگـی  امـن  محیـط  یـک  در  گرفتـن  قـرار  و  والدیـن 
نعمتـی اسـت کـه انسـان را در مسـیر الهـی قرار می‌دهـد. خداوند 
نـه تنهـا مسـیر سـعادت را نشـان می‌دهـد، بلکه دسـت عده‌ای را 
از کودکـی گرفتـه و تـا رسـیدن بـه رضـوان الهـی، هدایـت می‌کنـد.

اهمیـت تربیت دینی در گذشـته .2
بیـان ایـن نکتـه تربیـت در اینجـا مناسـب اسـت کـه در گذشـته، 
معلمـان  و  مربیـان  راهنمایـی  بـا  خانوادگـی  صحیـح  تربیـت 
خـدا  مسـیر  در  کودکـی  از  را  فرزنـدان  بـزرگان،  و  علمـا  و  خـوب 
کـم بود  قـرار مـی‌داد. ارزش‌هـای دینـی در محیط‌هـای تربیتـی حا
کـودکان بـا احتـرام بـه بزرگترهـا و رعایـت آداب معاشـرت وارد  و 

می‌شـدند. سـالم‌تر  جامعـه‌ای 

 . سـوره انسان، آیه 3. 3



10

چالش‌هـای تربیـت دینی در عصر حاضر .3
نـوع  ایـن  نمی‌شـوند؛  تربیـت  چنیـن  دیگـر  کـودکان،  امـروزه، 
تربیـت بـا معلمـان و مربیـانِ دین‌شـناس و متدیّـن، کمتـر یافـت 
کـودکان و جوانـان را  می‌شـوند و در نتیجـه جوامـع لیبرالیسـتی، 
کـه دیگـر خـودِ لذت‌هـای  گونـه‌ای  لذت‌محـور بـار می‌آورنـد، بـه 
مـادی بـرای آنـان مهـم اسـت، نـه پـدر و مـادر و احتـرام بـه آن‌هـا 
و  عبـادت  خداشناسـی،  بـرای  انگیـزه  کاهـش  بـه  منجـرّ  کـه 

می‌شـود. ی  شـکرگزار
کر زحمـات و الطـاف  کـه شـا وقتـی فرزنـدی چنـان تربیـت نشـود 
والدینش باشـد، طبیعی اسـت که اساسـاً انگیزه‌ای برای شـکر و 
کـه ایـن دو نـوع  کر خدایـش باشـد؛ چرا ی نـدارد تـا شـا سپاسـگزار
نِ اشْـكُرْ لِـی وَلِوَالِدَیْـک«4 

َ
شـکر بـا یکدیگـر پیونـد دارنـد. فرمـود:»أ

)ای انسـان! شـکرگزار مـن و پـدر و مـادرت بـاش(
هجـوم فرهنگ الحادی و لزوم هوشـیاری .4

ارزش‌هـای  بـه  غربـی  الحـادی  فرهنـگ  و  بی‌دینـی  مـوج  کنـون  ا
مراقـب  بایـد  مربیـان  و  والدیـن  اسـت.  آورده  هجـوم  مـا  دینـی 
نشـود.  مـا  دامن‌گیـر  گرفـت،  فـرا  را  غـرب  کـه  عذابـی  تـا  باشـند 
چنیـن  در  را  مـا  و  شـده  یـادی  ز زحمـات  متحمـل  پیشـینیان 
یـم.  امـا مـا همچنـان در معـرض خطر قـرار داده‌انـد.  مسـیرهایی 

باشـد. نجات‌بخـش  می‌توانـد  خداونـد  عنایـت  دسـت  تنهـا 
شـکرگزاری و تداوم هدایت .5

همچنـان  خداونـد  باشـیم،  اولیـه  عنایـات  همـان  کر  شـا مـا  گـر  ا
گرفتـه، مانـع انحـراف مـا از مسـیر صحیـح خواهـد  دسـت مـا را 

 . سـوره لقمان، آیه14. 4
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خـودش  کـرد.  خواهـد  پاداش‌هـا  بهتریـن  مشـمول  را  مـا  و  شـد 
و  إِحْسَـانًا5  وَالِدَیْـن 

ْ
بِال وَ کنیـد«:  احسـان  مـادر  و  پـدر  فرمود:»بـه 

پـاداش  شـما  بـه  مـن  شـدید،  احسـان  اهـل  »وقتـی  فرمـود:  آن‌گاه 
مُحْسِـنِین6.

ْ
ال جْـرَ 

َ
أ یُضِیـعُ  لا   َ الّلَ  

َ
إِنّ می‌دهـم«: 

حسن فعلی و حسن فاعلی.4 
آشـنایی انسـان با خوبی‌ها و بدی‌ها .1

و بدی‌هـا آشناسـت،  کلیـات خوبی‌هـا  بـا  به‌طـور فطـری  انسـان 
بـه  می‌شـود.  خطـا  دچـار  آن  دقیـق  مصادیـق  تشـخیص  در  امـا 
در  تـا  دارد  نیـاز  الهـی  انبیـای  راهنمایی‌هـای  بـه  دلیـل  همیـن 
بعثـت  فلسـفه  کننـد.  کمـک  اورا  مصادیـق،  درسـت  تشـخیص 

اسـت. بـوده  همیـن  الهـی  انبیـای 
نیـت در اعمال نیک .2

یکی از موارد اشـتباه انسـان، تشـخیص درسـت هدفی اسـت که 
بـرای تحقـق آن هـدف، کارهایـی را انجـام می‌دهـد. گاهـی خـودِ 
عمـل خـوب اسـت و فطـرت انسـان آن را مثبـت تلقّـی می‌کنـد، 
، عمـل دارای  امـا نیـت فاعـل نادرسـت اسـت، بـه تعبیـر فنی‌تـر
بـه همیـن دلیـل  نـدارد.  ولـی حُسـن فاعلـی  حُسـن فعلـی اسـت 
بـه  بسـتگی  و  نباشـد  برابـر  اسـت  اعمـال خـوب ممکـن  پـاداش 

نیـت فاعـل دارد.

 . سـوره بقره، آیه83 5
 . سـوره توبه، آیه120. 6
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تفـاوت امتیازها بر اسـاس نیت .3
عمـوم مـردم بـه خوبـی و بـدی کارهـا توجـه دارنـد، امـا اهمیـت بـه 
ی‌هـای دیـن اسـت. در فرهنـگ  یزه‌کار از ر نیت‌هـا و انگیزه‌هـا، 
یـادی دارد و  اسلامی، توجـه بـه نیـات در اعمـال نیـک اهمیـت ز
از اساسـی‌ترین معیارهـای ارزشـی بـه شـمار می‌آیـد. بـرای نمونـه، 
نیـک  عمـل  دو  هـر  نیازمنـدان  بـه  کمـک  یـا  مدرسـه  سـاختن 
هسـتند امـا پـاداش آن‌هـا بسـته بـه نیـت و هـدف فاعـل متفـاوت 
اسـت، شـاید یـک نفـر بـا هـدف مشـهور شـدن و دیگـری فقـط و 

فقـط بـرای رضـای خـدا مدرسـه بسـازد.
مراتـب نیت در اعمال .4

مراتـب  دارای  نیـز  او  رضـای  و  خداونـد  بـرای  اعمـال  انجـام 
مختلفـی اسـت. برخـی افـراد اعمـال خـود را بـه نیـت رسـیدن بـه 
بـرای فـرار از عـذاب جهنـم  نعمت‌هـای بهشـتی و برخـی دیگـر 
انجـام می‌دهنـد، در حالـی کـه هسـتند کسـانی که فقط به عشـق 
گـروه اول شـاید درک  و محبـت بـه خداونـد عمـل می‌کننـد. دو 
بـه  را  خـدا  بـرای  اخلاص  و  نداشـته  الهـی  رضـوان  از  درسـتی 

نکننـد. درک  درسـتی 
درک درسـت مفهوم رضای الهی .5

کـه در جهـت رشـد عواطـف دینـی خـود تلاش  افـراد  از  گروهـی 
کرده‌انـد و محبـت اهل‌بیـت و خداونـد را در دل دارنـد بـه درک 
کـه  را  کسـی  حـال  آنـان،  می‌رسـند.  الهـی  رضـای  از  عمیق‌تـری 
و جـز رضایـت محبـوب هیـچ  از محبـت اسـت  دلـش مالامـال 
آیـات  در  کـه  چیـزی  می‌کننـد؛  درک  نمی‌طلبـد،  دیگـری  چیـز 
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و  عرفـا  و  معصومـان  مناجات‌هـای  و  ادعیـه  روایـات،  قـرآن، 
یخـی از ایـن افـراد و حـالات خـوش آن‌هـا یـاد شـده  نقل‌هـای تار

اسـت.
تمریـن برای خلوص نیت .6

کـه روزانـه  یکـی از راه‌هـای رسـیدن بـه خلـوص نیـت ایـن اسـت 
دسـت‌کم یـک عمـل را تنهـا بـرای رضـای خداونـد انجـام دهیـم، 
ن انتظـار پاداشـی. مثلاً در شـبانه روز دو رکعـت نمـاز فقـط  بـدو
بـرای رضـای خـدا بخوانـد. بـا سـعی و تلاش، آرام آرام بـه جایـی 
ببـری،  بـه جهنـم هـم  مـرا  گـر  ا بـا خـود بگوید:»خدایـا،  کـه  برسـد 

ایـن دو رکعـت را فقـط بـرای خشـنودی تـو می‌خوانـم!«.
هـدف اعلا: رضوان الهی .7

امـام  چنان‌کـه  باشـد؛  الهـی  رضـوان  بایـد  انسـان  اعلای  هـدف 
بـه  تـا  رِضْوَانِـهِ؛  ـی 

َ
إِل ـهِ  بِمَنِّ كَهَا 

ُ
»لِنَسْـل عبـارت  در  سـجاد؟ع؟ 

اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه  شـویم«  نائـل  الهـی  رضـای  مقـام  بالاتریـن 
مسـیر  یعنـی  صحیـح  راه  در  را  مـا  متعـال،  خداونـد  کـه:  فرمـوده 
ی بـه راه انداختـه تـا بـه منظـور کمـک مـا بـرای  احسـان و نیکـوکار
امّـا  کاروان محسـنین شـویم.  الهـی، در زمـره  بـه رضـوان  رسـیدن 
دسـتیابی بـه ایـن هـدف تنهـا و تنهـا بـا فضـل، عنایـت و هدایت 
خداونـد ممکـن اسـت. فضـل و عنایتـی کـه خـود، نعمتـی اسـت 

کـه بایـد شـکرش را بـه جـا آورد.
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سپاسـگزاری از خداونـد برای هدایـت به حمد برتر .8
رهنمـون  به‌خاطـر  را  خداونـد  بعـدی،  فـراز  در  سـجاد؟ع؟  امـام 
کـردنِ مـا بـه حمـد مناسـب و پذیـرش حمـد مـا سـپاس می‌گـزارد. 
برتـر  حمـد  انتخـاب  در  حتـی  الهـی،  هدایـت  ن  بـدو یعنـی  ایـن 
گـر موفـق بـه حمـد هم می‌شـدیم، آن حمد  موفـق نبودیـم و حتـی ا
سـزاوار خداونـد بی‌نیـاز نبـود؛ در نتیجـه خداونـد هـم حمـد مـا را 
قبـول نمی‌کـرد و از مـا راضـی نمی‌شـد و اساسـاً مـا بـه هـدف اعلا 
حَبَانَـا  ـذِی 

َّ
 ال لَِّ حَمْـدُ 

ْ
»ال نمی‌رسـیدیم.  باشـد  الهـی  رضـوان  کـه 

كَهَا 
ُ
لِنَسْـل إِحْسَـانِهِ  سُـبُلِ  فِـی  نَا 

َ
ل وَسَـبَّ تِـهِ 

َّ
بِمِل نَـا  وَاخْتَصَّ بِدِینِـهِ 

سـتایش  ـا؛  عَنَّ بِـهِ  یَرْضَـی  وَ ـا  مِنَّ ـهُ 
ُ
ل یَتَقَبَّ حَمْـداً  رِضْوَانِـهِ  ـی 

َ
إِل ـهِ  بِمَنِّ

مـا در طریـق صحیـح، دیـن خـود  بـرای هدایـت  کـه  خداونـدی 
یعت خـود را مخصـوص مـا گردانیـد  را بـه مـا ارزانـی داشـته و شـر
تـا  نهـاد  مـا منـت  بـر  را  ی  تمـام طـرق نیکـوکار و همـوار ‌سـاختن 
بـه بالاتریـن مقـام رضـای الهـی نائـل شـویم. حمـد و سپاسـی کـه 

مـورد پذیـرش و رضایتـش باشـد.«

۱۳۸۷.۰۶.۱6
متـن و صـوت کامل جلسـه را از اینجـا ببینید
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